
 قطعنامه کنگره بيست و چهارم

  در باره وظايف ما در دوره پيش رو

   

   

کنگره بيست و چهارم سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) اعلام می کند که سازمان ما فعاليت 
خود را همچنان در راستای برنامه و مصوبات کنگره های پيشين ادامه خواهد داد و در عين حال ، در 

  ه پيش رو بر نکات زير تأکيد ويژه ای خواهد داشت:دور

   

آغاز شد اولاً بيش ازهرچيز ديگر، با فوران  ٩٦ـ خيزش مردمی بزرگی که در دی ماه سال  ١
اعتراضات و مبارزات کارگران و زحمتکشان به جان آمده از جمهوری اسلامی امکان پذير شد؛ ثانياً 

و پيکار برای نان همگرايی چشم گير و بی سابقه ای را دامن ميان دو جبهه کليدی پيکار برای آزادی 
به اين سو بود که پايان کار جمهوری  ٥٧زد. اين تحول جهشی بزرگ در پيکار مردم ايران از انقلاب 

اسلامی را در ديدرس همگان قرار داده است. پس از خيزش دی ماه، عليرغم تشديد همه جانبه سرکوب 
با شتابی بی سابقه رو    و انتظامی، جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشانتوسط دستگاه های امنيتی 

که اقتصاد کشور را به مرز   گسترش نهاد. اما با ظاهر شدن تاثيرات تحريم های فلج کننده آمريکا  به
و همراه با آن ، تشديد تنش های نظامی ميان نيروهای نظامی آمريکا و جمهوری   فروپاشی سوق داده

ر خليج فارس، از آهنگ گسترش جنبش های مطالباتی و اعتراضی در سطوحی کاسته اما اسلامی د
متقابلاً درسطوح ديگراعتراضات رو به رشد نهاده است. اين جنبش ستون فقرات و سنگراصلی پيکار 
برای دست يابی به آزادی، دمکراسی و سوسياليسم در ايران است. ازهمين رو ما تمرکز بر ياری 

جنبش های مطالباتی و اعتراضی اميد بخش مردم ايران از طريق سازمان يابی مستقل و رساندن به 
سراسری کارگران و زحمتکشان را، مهم ترين و سرنوشت سازترين مسأله دوره پيش رو و وظيفه 

  حياتی خود می دانيم.

   

و قمع  طرح"تغيير رژيم" دولت آمريکا و متحدان منطقه ای آن تيغ سرکوب رژيم برای قلع  -٢
پيشروان و سازمان دهندگان حرکت های مردم را، تيزتر کرده است. اما سياست های دولت ترامپ 
برکت بزرگ ديگری هم برای رژيم جمهوری اسلامی به ارمغان آورده است. تجربه نشان ميدهد 
هنگامی که خطر رويارروئی های نظامی و اشتعال جنگ از سوی قدرت های خارجی بريک 

تنفر عظيم عمومی و جان   با استبداد خودی ،عليرغم  می يابد ، مبارزه برای سرنگونی کشورافزايش
می شود. علاوه بر آن،   به لب شدن اکثريت قريب به اتفاق مردم از استبداد حاکم، خواه ناخواه تضعيف

 بودجه های اختصاص يافته برای پيش برد طرح های "تغيير رژيم" از سوی دولت آمريکا و متحدان

آن، آلودگی به روابط ناسالم و فرصت طلبی و فساد سياسی در ميان بخشی از نيروهای اپوزيسيون را 
افزايش داده است؛ چرا که وقتی پای پول و حمايت خارجی در ميان باشد، همان طور که حقايق 
 غيرقابل انکار نشان می دهد بخشی از نيروهای سياسی مخالف نمی توانند در مقابل وسوسه های

قدرت های   مربوطه ايستادگی کنند. بنابراين، ما که هميشه با هر نوع طرح "تغيير رژيم" توسط
خارجی و از فراز سر مردم مخالف بوده ايم، مبارزه فکری برای منزوی کردن آن بخش از اپوزيسيون 

  را که با چنين طرح هايی همراهی می کنند، وظيفه خود می دانيم.

   

ده و بويژه به کارگيری تهديد های نظامی از سوی دولت آمريکا فرصتی تحريم های فلج کنن -٣
به سران جمهوری اسلامی و دستگاه های تبليغاتی آن ها اعطاء می کند تا از طريق عوام فريبی   طلائی



ضداستکباری و سواستفاده از احساسات ملی گرايانه و يا مبارزه عليه زورگوئی های امپرياليستی، در 
های مردم عليه جمهوری اسلامی شکاف ايجاد کنند. تبليغ به اصطلاح "دست صفوف پيکار

اسلامی قلابی ازامثال قاسم سليمانی برای پوشاندن -آوردهای"؟! سپاه قدس وساختن قهرمان های ملی
صدمات غيرقابل جبرانی است که سياست های ارتجاعی منطقه ای رژيم جمهوری اسلامی به منافع 

و به ويژه کارگران و زحمتکشان کشور وارد ساخته و می سازد. حاصل سياست اکثريت مردم ايران 
هائی نظير ايجاد هلال شيعه، دخالت در کشورهای همسايه و ساير کشورهای خاورميانه برای حمايت 
از ديکتاتورهای خونريز( امثال بشار اسد...) وجنبش های ارتجاعی اسلامی (حزب الله لبنان، حشد 

ای يمن ...) دامن زدن به آتش جنگ های فرقه ای، برباد دادن منابع عظيم مالی، دشمن الشعبی، حوثی ه
اين سياست ها که   تراشی و انزوای سياسی هر چه بيشتر است. افشاء ماهيت عوام فريبانه و ورشکسته

زيرعناوينی نظير "استکبار ستيزی"، "دفاع پيشگيرانه ازامنيت ومنافع ملی"، " تضمين تماميت 
نيروهائی که با گرايش   ی" ، "تامين عمق استراتژيک" بسته بندی می شود و نيز افشاء همهارض
اين سياست ها هستند را از وظايف   سياسی گوناگون (از جمله چپ) درهرسطح دنباله رو و مبلغ  های

  پيشرو و مترقی می دانيم .  خود و همه نيروهای

   

ی اقتصادی و انسانی جبران ناپذيری به کشور تحميل جمهوری اسلامی هزينه ها  قمارهسته ای  ـ٤
بسيار سنگين تر و ويرانگرتر از هزينه ها و مصيبت   از دست رفته آن  و فرصت های تاريخی  کرده

های جنگ هشت ساله ايران و عراق بوده است. تحريم های دوره اوباما و تحريم های اخير دولت 
هسته ای سران جمهوری اسلامی کرد. مخالفت با سياست های ترامپ را نيز بايد وارد ترازنامه قمار 

هسته ای جمهوری اسلامی به معنای تأييد تحريم های دولت آمريکا و طرح ها و سياست های 
نيست که وضعيت فاجعه بار کنونی خاورميانه را   امپرياليستی دولت ترامپ و دولت های قبلی آمريکا

آورند، اما   های اعمال شده توسط دولت آمريکا به رژيم فشار میرقم زده اند. ترديدی نيست که تحريم 
بيش از آن، مردم و مخصوصاً کارگران و زحمتکشان ما را تنبيه می کنند و از جمله توان ايستادگی و 
مبارزه مردم در مقابل ديکتاتوری حاکم را پائين می آورد. بنابراين برای کاهش فشارهای سهمگين 

زهر را خورده   ريم ها، رهبر بی بصيرت بايد بار ديگر و البته هر چه زودتر جاماقتصادی ناشی از تح
و برای رفع تحريم ها با دولت آمريکا وارد مذاکره شود. ممکن است گفته شود که اين کار به معنای تن 
دادن ايران به اميال جهان خوارانه دولت ترامپ و شکست سياسی برای سران رژيم جمهوری خواهد 

اما واقعيت غيرقابل ترديد آن است که دو ايران وجود دارد: ايران سران جمهوری اسلامی و  بود.
"ايران مردم". برای "ايران مردم" دشمن اصلی و چهل ساله، اين جا، در حاکميت جمهوری اسلامی 

  قرار دارد و نوشيدن جام زهر رهبر و سران رژيم، هرچند زهرآگين باشد، مهم نيست.

   

يط حاضر که به خاطر گسترش بحران اقتصاد و تحريم های فلج کننده و ضد انسانی دولت در شرا  ـ٥
به   آمريکا، سونامی بيکاری و حاشيه نشينی بخش بزرگی از جمعيت کشور را به شکل جهش وار

زيرخط فقر کشانده و آن ها را به در ماندگی محکوم می کند ، مبارزه برای تأمين اجتماعی فراگير است 
ی تواند با پيش کشيدن يک خواست حياتی مشترک ، آنها را به هم سرنوشتی طبقاتی و منافع که م

مشترک شان آگاه سازد و در سمت واحدی به حرکت درآورد. فراموش نبايد کرد که مقابله رژيم با اين 
ک حق خواست قاعدتاً نمی تواند از حد معينی خشن تر باشد. زيرا تأمين اجتماعی همگانی به عنوان ي

قانون اساسی خودِ رژيم به رسميت شناخته شده است. البته ترديدی نبايد   ٣١و  ٣٠، ٢٩در اصل های 
داشت که دست يابی به چنين حقی در رژيم جمهوری اسلامی از محالات است، اما آگاهی گسترده 

را با افق های زحمتکشان به اين حق، خود می تواند نيروی طبقاتی بزرگی را به ميدان بياورد و آنها 



تاريخی گسترده تری آشنا سازد. بنابراين دفاع از ضرورت مبارزه پيگير برای تأمين اجتماعی همگانی 
(که بدون آن، سازمان يابی مظلوم ترين و محروم ترين بخش های کارگران و زحمتکشان و همراهی 

ی می يابد. کنگره بيست و آنها با بخش های ديگر طبقه کارگر ناممکن خواهد بود) اهميت هرچه بيشتر
قطعنامه ای با عنوان "درباره ضرورت مبارزه برای تأمين   ١٣٩٥  تير ماه ٣٠در   يکم سازمان

با تائيد و انتشارمجدد آن درشرايط حاضر، دفاع از  ٢٤اجتماعی همگانی" به تصويب رساند که کنگره 
ايف اصلی و تعطيل ناپذير خود و همه حق همگانی تامين اجتماعی و مبارزه در راه تامين آن را از وظ

  هوادران طبقه کارگر قلمداد می کند.

   

جمهوری اسلامی، با هدايت و تأکيدها و پی گيری های مستقيم دستگاه ولايت، تهاجم گسترده ای را   ـ ٦
عليه زنان ايران درعرصه های گوناگون مانند مقابله با سست شدن حجاب درفضاهای عمومی، ادامه 
 سختگيری برای اِعمال ممنوعيت صدای زنان درموسيقی، حفظ ممنوعيت های اِعمال شده در ورزش

زنان، کاهش ميزان اشتغال رسمی زنان به پائين ترين سطح در ميان کشورهای خاورميانه و شمال 
آفريقا، طرح سهميه بندی جنسيتی در دانشگاهها برای ممانعت از ورود زنان به تحصيلات عالی، طرح 

برای تعادل جنسيتی در آموزش و پرورش برای کاهش استخدام زنان معلم، طرح افزايش نرخ باروری 
افزايش زاد و ولد اجباری زنان... به راه انداخته است .در شرايط ايران، زنان بخش مهمی از نيروی 
کار مزدبگير کشور را تشکيل می دهند و زنان کارگر در شمار ستمکش ترين بخش های طبقه کارگر 

نيز به آنها اشاره هستند که عمدتاً در اقتصاد غير رسمی جان می کَنند و بنابراين در آمارهای رسمی 
نمی شود. طرح های وحشتناکی که دستگاه ولايت عليه زنان تهيه کرده ، اشتغال رسمی زنان را مسدود 
ساخته و آن ها را به سوی بازار سياه و غيررسمی و بهره کشی بيرحمانه تر می کشاند. زيرا با توجه 

ً در شهرهای به فقر گسترده و گسترنده در ايران امروز، غالب خانوارهای زح متکش، مخصوصا
بزرگ، نمی توانند تنها با يک نان آور زندگی کنند و بنابراين بدون کار مزدی زنان نمی توانند دوام 

جانبه دستگاه ولايت عليه زنان (با هر منظوری که طراحی شده   بياورند. به همين دليل، تهاجم همه
اخلاقی" را در  -زيرا استاندارد "تاريخی باشد) تهاجمی مستقيم به موقعيت طبقه کارگر هم هست؛ 

ارزش نيروی کار و بازار کار، به شدت پائين می آورد. با توجه به اين مسأله، جنبش کارگری و (به 
طريق اولی) جنبش سوسياليستی ما بايد در مقابله با اين تهاجم جهنمی پيشقدم باشند. و سازمان ما نيز با 

مبارزه عليه همه تبعيض های جنسيتی و   آن درگير شود. بنابراينتمام نيرو بايد در مبارزه عليه 
مشارکت در همه مبارزات زنان برای رهايی از قيد و بندهای مردسالاری و محدوديت های اسارت بار 
تحميل شده از طرف رژيم جهنمی حاکم و همچنين تلاش پيگير برای پيوند جنبش رهايی زنان با 

و زحمتکش، جزئی از وظايف حياتی وتعطيل ناپذير ما و همه هواداران مبارزات روزمره زنان کارگر 
پيکار برای رهائی زنان قرار داشته زيرا   سوسياليسم است. جنبش سوسياليستی همواره در صف مقدم

  به قول مارکس"درجه رهائی زنان سنجه طبيعی رهائی همگانی است".

   

مبارزه پيگير عليه هر نوع تبعيض ملی و دفاع قاطع از برابر حقوقی و حق تعيين سرنوشت مليت   ـ ٧
های ايران و تلاش برای شناساندن راه حل فدرالی درجهتِ دست يابی به اتحاد داوطلبانه همه مليت های 

بر اين وظايف ايران، يکی از وظايف حياتی هواداران سوسياليسم و دموکراسی است. به نظر ما، تأکيد 
در اين شرايط سرنوشت ساز برای کشور، اهميت ويژه ای پيدا کرده است. درهمانحال مبارزه فکری با 
گرايشات رهبری بخشی از احزاب ناسيوناليست مناطق ملی، از جمله احزاب کرد که از يک سو به 

وی ديگر در توهم طرح "تغيير رژيم" دولت آمريکا و متحدان منطقه ای آن اميد بسته اند و از س



گشايشی ازسوی رژيم جمهوری اسلامی برای حل مسئله ملی به مذاکره با نمايندگان رژيم جمهوری 
    اسلامی روی آورده اند را، وظيفه خود می دانيم.

   

بحران زيست محيطی ايران چنان ابعاد ويرانگر بی سابقه ای پيدا کرده که اکنون آثار آن را تقريباً  -٨
ان در زندگی روزمره شان لمس می کنند. البته اين بحران اختصاص به ايران ندارد و در همه مردم اير

سراسر جهان بيداد می کند و درهمه جا نيز بيش از آن که نتيجۀ قهر طبيعت باشد، محصول نظام 
ً بی مهار شدن آن است. اما آنچه ما در ايران می کشيم، بحران بسيار  سرمايه داری و مخصوصا

ست که جمهوری اسلامی در دامن زدن به آن سهم تعيين کننده ای داشته و دارد. مقابله با اين حادتری ا
بحران بدون مقابله با استفاده غير مسؤولانه و تبه کارانه از آب در کشور ما و بدون تجديد سازماندهی 

ن است که به رژيم سراسری کشاورزی ما، راه به جايی نخواهد برد.اما اين کار مهم تر و حياتی تر از آ
فاسد و تبه کاری مانند جمهوری اسلامی سپرده شود. در اين ميان زندگی و سرنوشت توده های وسيع 
کشاورزان و زحمتکشان روستاهای ما در ميان است، همچنين سرنوشت کشاورزی با سرنوشت 

اهميت طبقاتی کالاهای دستمزدی، که در سطح زندگی طبقه کارگر نقش حياتی دارد، و بنابراين از 
ويژه ای برخوردار است. همه اين ملاحظات ايجاب می کنند که جنبش کارگری و چپ ايران با پی 

  گيری هر چه بيشتری در مبارزات زيست محيطی مردم ايران نقش کليدی و پيشگام ايفاء کنند.

   

جران مقيم ايران را شهروندان افغانی مقيم ايران با جمعيتی بيش از دوميليون نفر بخش اصلی مها  ـ ٩ 
تشکيل داده و صدها هزار نفر از آن ها به خاطر سخت گيری های تبعيض آميز دولت جمهوری 
اسلامی و فقدان اسناد مهاجرت به شکل غيرقانونی کار و زندگی می کنند. آن ها اساساً دربخش های 

ورداری از بيمه و غيررسمی اقتصاد به عنوان نيروی کار ارزان بويژه درکارهای سخت، بدون برخ
می شوند. علاوه بر تعلق اکثريت قريب   ايمنی و بهداشتی محل کار به کار گمارده  مزايا و ضوابط

اتفاق مهاجران افغانی به تحتانی ترين و محروم ترين بخش طبقه کارگر، آن ها ناچار هستند در   به
احش در فرصت ها با شهروندان زندگی روزمره خود با تبعيض های چند گانه ديگری نظير نابرابری ف

ايرانی، مشکلات مربوط به تحصيل کودکان و فرزندان شان در سطوح گوناگون، عدم شمول خدمات 
اجتماعی به آن ها و خانواده شان ،عدم دريافت حق شهروندی ايران حتی برای فرزندانی که در ايران 

جنبش   ايجاب می کند که  ی ميان کارگرانمتولد شده اند ... دست و پنجه نرم کنند. همبستگی بين الملل
کارگری ايران خواهان الغاء کامل و همه جانبه تمامی تبعيض های اعِمال شده به مهاجران مقيم ايران و 
برابر حقوقی کامل آن ها با شهروندان ايرانی درهمه عرصه ها باشد. دفاع از برابر حقوقی ميان 

تنها ازاين   ح زندگی عمومی کارگران ايرانی می باشد زيرامهاجران و شهروندان ايرانی، دفاع از سط
طريق است که راه سوء استفاده سرمايه داران و دولت حامی آن ها از محروميت و نيروی کارارزان 
مهاجران، برای دامن زدن به رقابت ميان کارگران و در هم شکستن سطح عمومی دستمزدها و مزايای 

  همه کارگران، بسته می شود.

   

تاکيد کرديم ، در شرايطی که خيزش مردمی بزرگ و نقش تعيين  ٢٣ـ همان طور که درکنگره  ١٠
کننده کارگران و زحمتکشان در شکل گيری آن ، حاشيه ای بودن چپ سازمان يافته را نمايان تر ساخته 

دولت ها بيش از هر زمان ديگری  -، ضرورت گسست از الگوهای سوسياليسم غيردموکراتيک حزب 
خود را نشان می دهد. چنين گسستی بدون تجديد آرايش برای سوسياليسم دموکراتيک امکان ناپذير 
است. سوسياليسم دموکراتيک ، يعنی سوسياليسم برخاسته از پائين ، متکی به پائين و پاسخگو به پائين. 

ً همه مردم) می تواند پا بگيرد و پايدار بماند و تحول و  چنين نظامی فقط با مرجعيت مردم (و مطلقا



تکامل يابد، نه با خواست يک اقليت ممتاز. در مخالفت با حق وتوی اين نوع اقليت های ممتاز بود که 
مارکس "دموکراسی" را "دموس" (= مردم) در قدرت می ناميد و می گفت در دموکراسی وجود انسان 

ديد آرايش برای سوسياليسم به خاطر قانون نيست، وجود قانون به خاطر انسان است. به نظر ما، تج
ً به همکاری سياسی، مراودات منظم فکری و نظری و اتحاد هرچه وسيع تر  دموکراتيک، مسلما
مدافعان سوسياليسم انقلابی مبتنی بر دموکراسی فعال و مشارکتی و آزادی های بی قيد و شرط سياسی 

به کسی نمی پيوندد، بلکه همه همه مردم، نياز دارد. برای چنين همکاری ها و همراهی هايی، کسی 
دست شان را به سوی هم دراز می کنند و همه به هم می پيوندند. سازمان ما وظيفه خود می داند که 

خود را با همه هواداران سوسياليسم دمکراتيک در سطوح و   مراودات،همگرائی و همکاری های
  اشکال گوناگون گسترش دهد.

 


